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به خاك بوسی آن قبر بی نشان ببريد مرا به خانه ي زهرای مهربان ببريد  
كـبوتـر دل مـا را به آشـيـان ببريد اگر نشـانی شهـر مـدينـه را بلديد  
مرا به غربت آن هيجده خزان ببريد نه اشتياق به گل دارم و نه ميل بهار  
فرشته ها! سخنم را به آسمـان ببريد كسی صدای مرا در زمين نمی شنود  
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چندرباعيازبابكنيكطلب

كوهيم اگر، كوهِ تو الوند توايم
روديم اگر، رودِ تو اروندِ توايم
اي مادر مهربان ما، ميهن ما
هر جا باشيم، باز فرزند توايم

 از جاده ي شب مي گذرم مثل نسيم
لبريز نشاطِ سحرم مثل نسيم
آزاد و رها سوار بر بال خيال

من تا هستم در سفرم مثل نسيم

  نزديك تو هستم و چه دورم امّا
بي تاب در آبم و صبورم امّا

من ماهي آزادم و جايم درياست
زنداني اين تنُگ بلورم امّا

هم مي خواهم به هرچه زيبا برسم
هم مي خواهم به هرچه رؤيا برسم
امّا نه، فقط يك آرزو دارم و بس

اين كه به تمام آرزوها برسم!
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هربرگ،يكدعاست
ترجمهيمجيدعميق
تصويرگر:حسنعامهكن

خدايا، بگذار مانند يك درخت
به سوي تو قد بكشم
و مانند يك درخت
ريشه هايم را به سوي تو روانه كنم.

بگذار برگ هايم تكان بخورند
با هر باد
شاخه هايم
به عشق تو سرزنده و شاد شوند

هر برگ، يك دعاست
و هرچه هست از آنِ توست

بگذار باران تو فرو ريزد 
مانند شادي و مانند رنج
تا من هميشه به ياد تو باشم
به ياد تو...

آن وقت آواز سر خواهم داد
و هر برگ من
ستايش تو را زمزمه خواهد كرد.
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ميلكا و غول گندم
سال ها پيش، بالاي كوه، غولي زندگي مي كرد به اسم 
دروكردن  وقت  هر سال  گندم  غول  گندم«...  »غول 
گندم ها، مي آمد سراغ كشاورزهاي پايين كوه و بيشتر 

گندم هاي درو شده را به زور از آن ها مي گرفت.
زندگي  دختري  كوه،  پاي  روستاهاي  از  يكي  در 
مي كرد به نام »ميلكا«... ميلكا يعني مورچه!... بس كه 

اين دختر ريزه ميزه و كاركن بود!
يك روز صبح كه ميلكا آينه ي دستي اش را برداشته بود، 
آينه گفت: »امروز غول خرمن سر مي رسد و موقع جمع 

كردن گندم ها، بيشترش را براي خودش برمي دارد.«
ميلكا با غصّه پرسيد: »آينه جان، به نظر تو چه كار 

كنيم تا از شرّ غول خرمن خلاص بشويم؟«
آينه گفت: »بايد همراه غول به قلعه اش بروي و 

كلكش را همان جا بكني!«
ميلكا آينه را گذاشت توي جيب اش و همراه اهالي 
ده رفت سرِ زمين گندم. وقتي جشن خرمن تمام شد، 
ميلكا رو كرد به اهالي ده و گفت: »حالا كه جشن خرمن 
تمام شده، مي خواهم خبري به شما بدهم. مي خواهم با 
غول بروم... شايد اين طوري بتوانم كلكش را بكنم... حالا 
زود باشيد. كيسه هاي گندم ها را ببريد خانه و كيسه هاي 
كاه و سنگ و كلوخ را بگذاريد همين جا. مرا هم توي يكي 

از كيسه ها بگذاريد و برويد. ديگر كاري تان نباشد!«
ميلكا داسي برداشت و پريد توي يكي از كيسه ها. 

بابا ننه ي ميلكا هم با گريه و زاري در كيسه را بستند.

عصر كه شد، زمين و زمان شروع كرد به لرزيدن. غولِ 
خرمن خودش را با عجله رساند به كيسه ها و به خيال آن كه 
تويشان پر از گندم است، آن ها را با خودش به قلعه برد. 
وقتي صداي خّروپف غول بلند شد، ميلكا يواشكي كيسه را با 
داس پاره كرد و از آن پريد بيرون. بعد هم رفت زير تخت 

غول قايم شد.
فردا صبح، غولِ خرمن از قلعه بيرون رفت تا گندم هاي 
روستاهاي ديگر را بياورد. ميلكا هم از زير تخت بيرون آمد. 
بعد آينه را از توي جيبش درآورد و گفت: »آينه جان، حالا 

چه كار بايد بكنم؟«
آينه جواب داد: »بايد دل غول را نرم كني، خانه اش را 

خوب گرم كني... تا غول از تو خوشش بيايد!«
شب كه غول با كيسه هاي گندم به قلعه برگشت، از تعجّب 
ماتش برد. قلعه شده بود مثل يك دسته گل. بوي غذا همه جا 
پيچيده بود. غول خرمن پي برد كه كسي يواشكي آمده توي 

قلعه. بنابراين، با عصبانيّت داد زد: »كي اين جاست؟«
ميلكا از زير تخت بيرون پريد و گفت: »من!... آمده ام 

اين جا بمانم و برايت كار كنم.«
غول كه از شجاعت ميلكا تعجّب كرده بود، گفت: »باشد... 
تا وقتي كه خانه ام را مرتبّ كني و غذا بپزي، حرفي نيست. 
ولي يادت باشد حق نداري به آن گنجه اي كه درش قفل 

است، دست بزني!«
فردا صبح كه غول از قلعه بيرون رفت، ميلكا از آينه 

پرسيد: »شنيدي غول چي گفت؟«

افسانهايازسمنان
بهروايتجمالالديناكرمي

ارديبهشت 1389 4
شماره ي 8



آينه گفت: »آره. فكر كنم شيشه ي عمر غول توي آن 
گنجه باشد. هر طور شده بايد آن را برداري.«

شب كه غول به قلعه برگشت، بوي گند همه جا را گرفته 
بود. نگو ميلكا آشغال ها را جمع كرده بود زير تخت. غول 

پرسيد: »اين بوي گند مال چيه؟!«
ميلكا گفت: »فكر كنم از توي گنجه باشد. بهتر است درش 

را باز كني تا فردا تميزش كنم.«
غول پرسيد: »آن وقت شيشه ي عمرم را كه توي آن 

گنجه است، چه كارش كنم؟!«
ميلكا جواب داد: »من چه مي دانم؟!... بگذارش روي آن 

تاقچه ي بالاي سرت!«
غول درِ گنجه را باز كرد و شيشه ي عمرش را گذاشت 

بالاي تاقچه تا ميلكا بتواند فردا گنجه را تميز كند.
فردا كه شد، غول مثل هميشه از قلعه بيرون رفت. ميلكا 
هم فوري آشغال ها را از زير تخت درآورد و ريخت دور. شب 
كه غول به قلعه برگشت، خانه دوباره مرتبّ و خوش بو شده 
بود. غول، انگشت هاي دستش را توي هم برد، قولنج دست و 
كمرش را شكست. بعد گفت: »آخيش... راحت شدم! آوردن 

گندم ها تمام شد. از فردا مي خورم و مي خوابم!«
ميلكا گفت: »چه خوب! چه طور است امشب جشن و 

پايكوبي راه بيندازيم؟«
غول پرسيد: »چه طوري؟«

ميلكا گفت: »مثل جشن خرمن... پاهايمان را مي كوبيم زمين 
و هِي آواز مي خوانيم و دور كيسه هاي گندم مي چرخيم!«

غول رفت سراغ گوني هاي گندم كه توي انبار بود. آن ها 
گندم ها  دور  كردند  شروع  دوتايـي  و  اتاق  وسط  چيد  را 
چرخيدن و پا كوبيدن و جيغ زدن. غول چنان بالا و پايين 
مي پريد كه در و ديوار قلعه شروع كرد به لرزيدن. يك دفعه، 
شيشه ي عمر غول كه بالاي تاقچه بود، از آن بالا افتاد پايين. 

تا غول بيايد بفهمد چه اتفّاقي افتاده، 
شيشه ي عمرش روي زمين خُرد 

و خاكشير شد. غول خرمن 

سرش را گرفت و چنان جيغي كشيد كه 
ميلكا از ترس پريد زير تخت. وقتي از 
زير تخت بيرون آمد، دود سياهي اتاق 
را پر كرده بود. از غول خرمن هم فقط 

خاكسترش مانده بود. 
رسيد،  خودشان  ده  به  ميلكا  وقتي 
ظهر شده بود. بابا ننه ي ميلكا وقتي 
چشم شان به گلِ روي دخترشان افتاد. 

از خوشحالي او را غرق بوسه كردند.
فرداي آن روز، مردمِ پايين كوه 
و  رفتند  خرمن  غول  قلعه ي  به 
هرچه بار گندم بود، برگرداندند 
بعد  به  آن  از  خانه هايشان.  به 
دور  مردم  خرمن،  جشن  موقع 
با  و  مي چرخند  خرمن كوب ها 
مي خوانند.  آواز  راحت  خيال 
دخترهايـي هم كه آرزو دارند، 
آينه دستشان مي گيرند تا بركت 

زندگي شان زياد بشود.
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روزهــاي حـج نـزديك مـي شد. صبـح آن روز، در سـايه ي ديوار 
كعبه، حصيري انداخته بودند. عبدالمطلبّ، بزرگِ خاندانِ  هاشم، در 
گوشه اي نشسته بود. او و سران قبيله، جلسه ي »سازمان مهمان داري« 

را تشكيل داده بودند. 
حالا محمّد هشت ساله بود. ديگر قد كشيده بود. چشماني درشت 
و سياه و موي بي چين و نرم داشت. نگاه پاكش به هر كس آرامش 

مي بخشيد.
شهر مكّه يك شورا داشت و نهُ سازمان بزرگ. هر كدام از اين 
سازمان ها،  قسمتي از كارهاي شهر را برعهده گرفته بود. نام دو تا از 
اين سازمان ها »مهمان داري« و »آب رساني« بود. عبدالمطلبّ رئيس 
اين دو سازمان بود. بزرگان و سران قبايل هر كدام چيزي براي 
پذيرايي از مسافران هديه مي كردند: شتر، پول، گندم يا ميوه. آن روز 
هم عبدالمطلبّ با حساب داران به حساب ها رسيدگي مي كرد. وقتي 

فرستاده اي به نام محمّد
نقيسليماني
تصويرگر:عليمحمّدي

قصّهيپيامبر)ص(

عبدالمطلبّ به نام »حَفص« رسيد، ناگهان چهره اش در هم رفت. با 
انگشت روي نام او زد و گفت: »و امّا حفص! بايد پنج شتر و صد 
من گندم يا جو مي داده. چرا تا امروز هيچ كس اين را به او يادآوري 

نكرده؟!«
محمّد حساب داران را زير نظر گرفت. همه خوب مي دانستند كه 

حفص درآمد زيادي دارد و آدم سرشناسي است. 
يكي از حساب داران گفت: »ما يادآوري كرده ايم. حتّي چند بار هم 

پيغام فرستاده ايم؛ امّا جواب سربالا مي دهد!« 
عبدالمطلبّ گفت: »خب! امروز يك مأمور ديگر هم مي فرستيم و 

از او مي خواهيم.«
كه  طور  اين  دارد؟  فايده  چه  »آخر  گفت:  ديگري  حساب دار 

پيداست، اين آدم نم پس نمي دهد.«
عبدالمطلبّ همان طور كه فكر مي كرد، چشمش به محمّد افتاد. در 
تمام مدّتي كه حرف مي زدند، محمّد، ساكت، پهلوي او نشسته بود و 

به دقتّ به كارها توجّه مي كرد.
عبدالمطلبّ به محمّد گفت: »پسرم! خانه ي حفص را بلدي؟«

ـ بله پدربزرگ! 
آدم  اين  حساب  حرف  ببيني  و  بروي  آن جا  مي خواهد  دلم  ـ 
چيست! اگر نمي خواهد سهم خود را بدهد، بگويد كه اسمش را از 
ستون بخشندگان خط بزنيم. محمّد از جا برخاست و قول داد كه 

دست خالي برنگردد. 
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عبدالمطلبّ گفت: »با عامر برو. ولي خودت پيغام مرا برسان.« 
محمّد راه افتاد و عامر دنبال او. ساعتي نگذشته بود كه كاركنان 
مهمان داري خبر دادند محمّد به همراه حفص مي آيد، آن هم با شش 

شتر و بار فراوان! 
ديگر همه گردن مي كشيدند. اين صحنه باورنكردني بود. بايد با 
چشم خود مي ديدند تا باورش كنند. محمّد و حفص گفتگوكنان پيش 

مي آمدند و دنبال آن ها، عامر شترها را مي آورد. 
حفص از اين كه سهمش را با تأخير مي داد، عذرخواهي كرد. بعد 

هم گفت: »در عوض به جاي پنج شتر، شش شتر تقديم مي كنم.« 
بود.  مانده  باز  دهانشان  و  خشكيده  حساب داران  دست 

عبدالمطلبّ هم دستِ كمي از آن ها نداشت. 
حفص گفت: »اين كار را به خاطر گل روي فرستاده ي شما 

كردم. او با رفتار خوبش مرا شرمنده و شگفت زده كرد. 
مي دانم شما از كار من تعجّب مي كنيد؛ ولي من بيشتر 

از شما، از كار فرستاده ي شما حيرت كردم.« 
عبدالمطلبّ گفت: »بگو ببينم آخر دليل اين همه 

تأخير چه بود؟ تو هر بار به فرستادگان ما جواب رد 
داده بودي.« 

حفص گفت: »قسم به جان خودم، من تا به حال كسي 
را نديده ام كه اخلاقش مثل محمّد باشد.« 

در اين بين، محمّد از پدربزرگ اجازه گرفت و با حفص 
خداحافظي كرد، بعد از آن ها دور شد. حفص رو به حفيد 

و ناعم و سامي كرد و گفت: »به شما بي احترامي نمي كنم سر 
كسي را هم نمي شكنم. امّا آمده ام اين جا چيزي را بگويم كه 

براي شما فايده ي زيادي دارد.« 
آن وقت رو به عبدالمطلبّ كرد و گفت: »قضاوت با شما... حفيد چه 
كرد؟  او پيش روي مهمان و زن و بچّه و خدمت كارم، مرا بي معرفت و 
بدحساب ناميد و بر سرم فرياد كشيد. هر چه عذر آوردم، اصلًا گوش 
نداد. پيش چشم نزديكانم آبرويم را ريخت. بعد من عصباني شدم 
و دستور دادم از خانه ام بيرونش بيندازند. گفتم سرت را مي شكنم؛ 
امّا نشكستم. فقط داشتم دلم را خنك مي كردم و جواب رفتارش را 
مي دادم. امّا اين ناعم! حتّي اجازه هم نگرفت. وارد خانه شده بود و شتر 
مرا گرفته بود و مي برد. پرسيدم چه مي كني... گفت حق ميهمان ها را 
مي گيرم... گفتم مرد ناحسابي، پيغام مي رساني يا دزدي مي كني؟! اين 
چه رفتاري است؟!... آيا رئيست به تو دستور داده؟ او جواب نداد، من 
هم گوش او را گرفتم و از خانه بيرونش كردم... و نفر سوّم هم اين سامي! 
او كمي بهتر بود. با اين حال او هم چيزي از من نپرسيد. حتّي نپرسيد 
كه چرا هديه هايي كه مي خواستم بدهم، نداده ام. ادب را فراموش كرد 
و همين كه داخل شد، طلبكارانه برخورد كرد. ديگر آتش گرفتم. گفتم 
اصلًا مي داني چيست؟... از پيش چشمم گم شو. آن قدر از دست 

كه  دارم  پيغامي  گفت  زد. 
مي گويم...   شما  خود  به  فقط 

گفت  از طرف عبدالمطلبّ آمده ام و سلام و پيغام محمّد 
دوستان را آورده ام. دوستان يادآوري كردند روزهاي حج 
نزديك است. خرج ما زياد است و پول كمي داريم... گفتند اگر 
صلاح مي دانيد، سهم خود را بپردازيد. اگر هم عذري داريد، بفرماييد 
تا بشنوند... محمّد به تمام حرف هايم گوش كرد و توي حرفم ندويد. 
بعد گفت كار تمام شد؛ ولي از اين بهتر هم تمام مي شود. اگر خواهش 
مرا بپذيريد. گفتم چه خواهشي؟... گفت خوب است با ما بياييد و 
با پدربزرگم و كاركنان مهمان داري ديدار كنيد... گفتم مگر حرف 
ديگري هم مانده است؟... گفت نه! امّا اين طوري بهتر است. در آن جا 
كساني نسبت به شما نظر بدي پيدا كرده اند. شما را بي اعتنا، نافرمان و 
دشنام گو مي دانند. اگر سهميه را ببريم، حساب دفتر بسته مي شود؛ امّا 
اين نظر بد از بين نمي رود. اگر خودتان بياييد و دليل تأخير را بگوييد، 

آبروي شما حفظ مي شود و همه ي حرف ها تمام مي شود.« 
حفص ادامه داد: »اين، چيزي بود كه به عقل من هم نمي رسيد. 
گفتم آفرين!... آفرين! همين حالا همراه شما مي آيم... حالا اين جا هستم. 
حرف من تمام شد. قدر اين پسر را بدانيد. عالي ترين اخلاق را دارد.«

عبدالمطلبّ لبخندي زد و گفت: »محمّد در ميان ما يگانه است. خدا 
محمّد را حفظ كند و به شما هم بركت بدهد.«

اين ها عصباني بودم كه فكر كردم بيايم و بگويم، نام مرا از ستون 
بخشندگان خط بزنيد. تا اين كه امروز محمّد، پسر عبدالله 

آمد. من او را نمي شناختم. از بيرون خانه، اوّل سلام 
كرد و اجازه گرفت كه وارد شود. گفتم كه هستي؟!... 

گفت مهمان! گفتم قدم مهمان روي 
با روي  و  لبخندزنان  چشم من! 
خوش داخل آمد و با ادب حرف 
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كسي كه از تهِ دل مي خندد

محمّدحمزهزادهكيست؟
درسال1348درتهرانبهدنياآمدهاست.هنوزخوابپروازميبيند.الانمديريكانتشاراتيبزرگاست.امّاقبلاًسردبير
مجلهّيرشددانشآموزبودهاست.حمزهزادهبرايبچّههاكتابنوشتهومينويسد.كتابهايـيمثل»دوركابوچهارپا«،»راز
لوكوموتيو«،»پرتقالخوني«،»چشمچشمدوماهي«،»آنمرددربارانآمد«،»آهوجان«،»دختريكهزيادميدانست«،»خوابهاي

عجيب«،»چوپانبازهمدروغگفت«و....

اگربهزمانبچّگيبرگرديد،كداماسباب
بازيتانرابرميداريدوبهدنيايبزرگسالي

ميآوريد؟
دوچرخه ام را مي آورم. تقريباً جز دوچرخه و تفنگ 

چيزي نداشتم. كتاب »دو ركاب و چهارپا« را براساس 
خاطرات همان دوران نوشته ام.

يكخاطرهازوقتيكهسردبيرمجلهّيرشدبوديد
بگوييد.

يك بار رفتيم به روستايـي در چند كيلومتري شيراز... 
مدرسه كه تعطيل شد، ما وارد شديم. مدرسه، فقط يك 

خانه ي  نداشت.  هم  كاملي  سقف  و  بود  چادر 
بچّه ها تا مدرسه خيلي فاصله داشت. تمام بچّه ها 
در مدرسه مانده بودند. مي گفتند بهترين ساعت هاي 
عمرشان در مدرسه مي گذرد. پرسيديم بچّه ها چه كتابي 
خوانده ايد؟... آن ها فقط كتاب درسي خوانده بودند. وقتي 
به آن ها كتاب غيردرسي داديم، خيلي خوش حال شدند. 
نمي توانم برق شاديِ چشم هايشان را از ياد ببرم. آن ها 
غير از كتاب درسي، هيچ كتاب و مجلهّ ي ديگري نديده 

بودند.

اگربخواهيمآقايحمزهزادهراتوصيفكنيم،ميگوييم:
انسانيكههنوزميتواندازتهِدلبخندد.

نشانيمحلّكارآقايحمزهزادهخيليسرراستاست.
امّامنگمشكردهام!خوشحالمكهيكنويسندهيديگر
راازنزديكميبينم.بالاخرهميرسم؛امّاكميدير.او

ناراحتنيست.ميخنددوميگويد:»سلام!«
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هستيد، بزرگ انتشاراتي يك مدير شما 
اينشغلباوقتيكهسردبيررشدبوديدچه

تفاوتيدارد؟
من در خودم تغييري حس نمي كنم. آن وقت 
كار  همين  هم  اكنون  مي كردم.  كار  بچّه ها  براي 
روياهايم  و  و خيال ها  هنوز هم خواب  را مي كنم. 

كودكانه است.
يكيازخوابهايتانرابگوييد.

خواب مي بينم پرواز مي كنم.
تفاوتيازدهسالگيشمابايازدهسالگياين

دورهچيست؟
يازده  در  ما  است.  شده  زياد  زندگي  سرعت 

كوچه  توي  بيشتر  سالگي 
بوديم. بازي هاي 

كامپيوتري و پلي استيشن و كارتون هاي فراوان وجود 
نداشت. سرعت  همه چيز خيلي كمتر بود. سرعت مان 
زندگي  آرام تر  بود.  نزديك تر  طبيعت  سرعت  به 

مي كرديم.
ازيازدهسالگيتانبگوييد.

مثل  را  كلاسمان  معلمّ  من  سالگي  يازده  سن  در 
مادرم دوست داشتم. اگر روزي به مدرسه نمي آمد، 
اين كه  از  گاهي  بودم.  مبصر كلاس  مي شد.  بد  حالم 
ناراحت  بچّه ها مشق هايشان را نمي نوشتند و معلمّ را 
مي كردند، غصّه دار مي شدم. هميشه يكي از آرزوهايم اين 

است كه ايشان را ببينم.
اگرالانايشانراببينيدچهبهاوخواهيدگفت؟

تصويري كه از ايشان در ذهن من مانده، مال حدود سي 
سال پيش است. اميدوارم ايشان سالم و سرحال باشند، 
نمي دانم اگر او را ببينم چه گفت وگويـي بين ما خواهد 

بود. كمي از اين كه مرا يادش نباشد، مي ترسم. 
ازآرزوهايزمانيازدهسالگيتانبگوييد.

مهم ترينش داشتن دوچرخه بود كه همان سال به آن  
رسيدم. بعد هم آرزوي رفتن به سينما بود كه چند سال 
بعد، به آن هم رسيدم. هيچ وقت لذّت رسيدن به اين دو 

آرزو را فراموش نمي كنم.
شروع را نويسندگي ميتوانند چهگونه بچّهها 

كنند؟
چيز  هر  يا  كنند.  يادداشت  را  روزانه  شان  خاطرات 
ديگر... يادداشت كردنِ يك حسّ خوب، حتّي اگر يك 
كه  جادّه اي  مثل  مي كند.  تقويت  را  نوشتن  باشد،  جمله 
قدم به قدم شكل مي گيرد. ديگر اين كه بچّه ها بايد خوب 

نگاه كنند تا بتوانند خوب بنويسند.
وروجك بچّهي پسر يك وجودتان توي هم شما 

داريد؟!
كم  آدم  را  خودم  مي كنم،  نگاه  خودم  به  وقت  هر 
سنّ و سالي مي بينم كه خيلي خيال باف است. دوستانم 
باعث  نداده ام،  از دست  را  تخيلم  كه  مي گويند همين 

موفقّيت من در بعضي كارها شده است.
چهقدركتابخواندنرادوستداريد؟

بسيار زياد... گمان مي كنم كتاب مثل يك غذاي خوش مزه 
است. اگر كسي آن را چشيد، كتاب ديگري را طلب مي كند! 
بعضي چون طعم خوش مزه ي آن را نچشيده اند، هنوز به 
كتاب علاقه نشان نمي دهند. مطالعه مثل ماشيني است كه 

اگر سوارش شديد ديگر پياده نمي شويد.
نامچندكتابخوب؟

ه اي از مهدي ميركيايـي به نام »از كجا مي آيـي گل  قصّّ
نوشته ي شهرام شفيعي...  سرخ«... كتاب »من فكر مي كنم« 
كتاب »من و خارپشت و عروسكم« نوشته ي خانم سلماسي.
داشتيد دوست نبوديد، ناشر يا نويسنده اگر 

چهكارهشويد؟
دوست داشتم براي بچّه ها فيلم بسازم؛... مثلًا فيلم هاي 
را  مجيد«  قصّه هاي  مثل»  كارهايي  عاطفي.  و  اجتماعي 

دوست دارم.
بچّههاچهطورميتوانندبهآرزوهايشانبرسند؟

مجبور  مي نويسيم،  وقتي  بنويسند...  را  آرزوهايشان 
به  براي رسيدن  كنيم.  فكر  به آرزوهايمان  بهتر  مي شويم 
هر چيزي بايد آن را شناخت و آن را ديد. اگر درباره اش 

بنويسند، احتمال اين كه به آن  برسند، خيلي بيشتر است.
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دو مـزاحم 
در نانوایی
تاحالاازآننانهایدرازساندويچیديدهايد؟...
وقتی كه میگويم را متری يك نانهای همان
میشكنند... وسط از داريد، برشان میخواهيد
بايداينقدر هيچكسنمیداندچراطوليكنان
كه ما، رياضی معلمّ حتیّ هيچكس؛ باشد... زياد
همعينكداردوهمتمامچيزهارادربارهیطول

میداند!
ارّهی با تند تند را نانها سبيلو، نانفروش
تيزشنصفمیكندوبرایمشتریهاتویكيسه
است. جزيره نانفروش ماهرترين او میگذارد.
تماشا تلويزيون هم نانها، بريدن موقع يعنی
به هم و میكند دعوا شاگردش با هم میكند،
طوطیاشحرفزدنيادمیدهد...باهمهیاينها،

فقطسهتاازانگشتهايشقطعشدهاست!
چون است. عصبانی هميشه سبيلو نانفروش
پيرمردهايیكهقلبشانباباتریكارمیكند،ازاو
خواهشمیكنندنانرابرايشانبههجدهقسمتِ
راههای از يكی كار، اين كند. تقسيم مساوی

صرفهجويیدرمصرفباتریاست!
نانفروشسبيلو،ارّهیبرّاقشراتویهواتكان
میدهدومیگويد:»نانراتویخانههممیتوانيد
تكّهتكّهكنيد...نكنددوستداريدبازهمدستم

راباارّهببرم؟«
باپيرمردهاست.چونآنها بهنظرمنحق امّا
امّانانفروشسبيلو فقطيكقلبدارند...
دارد!... ديگر انگشت تا هفت هنوز
اگر است. مقصّر خودش او ضمناً
میخواند، درس بيشتر كمی
يك خودش برای میتوانست

شغلبدونارّهپيداكند.
جزيره پسرهای عوضش
ارّه با نانشان ندارند دوست
نصفشود.اينعادتقديمی

پسرهایدورهیبیتربيتها،هنوزتویجزيرهباقیمانده
است.اگرپسریبتواندنانيكمتریرادرستهبهخانه
برساند،مثلايناستكهخلبان،هواپيمارابايكموتور
كند، نصف را نان نانوا اگر امّا باشد. رسانده زمين به

نتيجهمیگيريمكهآنپسر،بچّهننهاست.
برایبردننان،بايددوسرشرابادودستبگيريد.
بعدهمبانوکدماغتانوسطشرانگهداريدتاتویراه

نشكند.
يكماهپيش،منتوانستمبهسختیاوّليننانسالمرا
بهكاخبرسانم.باديدنمن،زنعموگفت:»خداراشكر
كنكهتو،دوتازانوبيشترنداری...چونفقطبهاندازهی

دوتازانویخونی،چسبزخمداريم!«
هروقتزنعمومیخواهدساندويچمرغدرستكند،
پادشاه،مرابرایخريدننانمیفرستد.چونبهجزمن
آن از پادشاه، عموجان ندارد. قبول را ديگر هيچكس
آدمهايیاستكهدربارهینانخيلیسختمیگيرند.او
فقطبهنانهايیكهمنمیخرماطميناندارد...يعنیاگر
پس را آن بايد كه دارد اطمينان باشم، خريده نان من
بدهد!...بهاينترتيبكهآنراتویصورتنانفروش

سبيلوپرتكندوخودشچندتانانخوببردارد.
هفتهيپيش،بازهممنوپادشاهبهمغازهینانفروشی
رفتيم.يكیازهمكلاسیهایدرسخوانوباهوشمتوی
را شغل« يك روز، »يك انشای تا بود آمده بود. مغازه
و من دربارهی گفتم:» او به بنويسد. نانوايی دربارهی
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دو مـزاحم 
در نانوایی

پادشاهوپسدادننانچيزیننويس...ياسعیكنتمام
واقعيتراننويسی.«

بعدازاينحرف،همكلاسیامخيلیخوانا،زيرموضوع
در مزاحم مشتری دو - اوّل قسمت نوشت: انشايش

نانوايی!
عموجان گفتم:» و رفتم پادشاه سراغ من بنابراين
كه را چيزهايی همهی بچّه اين باشيد. مراقب كمی
اينجاببيند،مـوبهمـومینويسد.آنوقتدرمسـابقات
يعنی مـیشود. اوّل كـشور، دانـشآموزان نويسندگی

آبرويمانمیرود.«
كه بلدم كارهايی من نباش... نگران گفت:» پادشاه

هيچكسنمیتواندآنهاراموبهموبنويسد.«
بعدآهنگپلنگصورتیراباآروغزد.

-حالااگرمیتواند،اينراموبهموبنويسد!
بگذريم.پادشاهبهنانفروشسبيلوسلامكردوگفت:
»گوشكنجانم...اينبچّهداردانشامینويسد.بنابراين
و آفتابی هوای چه بزنيم... حرف ادبی كمی میخواهم
قشنگی.چهآسمانآبیوزيبايی...انگارآسمانراتوی
ماشينلباسشويیشستهاند...چهنسيمبهاریخنكی...
درچنينروزیآدمدوستداردنانهایبهدردنخوریرا

كهبهاينبچّهدادهای،پسبدهد...بيابگير!«
پرواز دريايی پرندههای گفت:» سبيلو نانفروش
میكنند...صدایموجهاشنيدهمیشود...بادباخودش
بوینارگيلمیآورد...درچنينروزی،
منازكسینانپسنمیگيرم!«

وسيم كرد باز را پيرهنش دكمههای از يكی پادشاه
نازکسفيدرنگیرابهنانفروشسبيلونشانداد.يعنی

همانسيمباتریدروغیقلبشرا.
-قلبمنبايكباتریدستدوّمكارمیكند...كافی
استكمیعصبانیبشومتاهمينجاتویمغازهاتبميرم...
چندروزپيشيكیازدوستانمازشدّتعصبانيت،توی
رستورانمرد.باتریقلبهميناست.كمیكهعصبانی
آشپز، موی خاطر به بيچاره، مرد میشود. تمام بشوی،

جانشراازدستداد.
مو غذايش توی كه اين خاطر به شما دوست يعنی -

ديدهبود،سكتهكرد؟
-نه...آنمرحوم،آشپزراصداكردوديداومودارد...
خبوقتیآشپزموداشتهباشد،ممكناستيكروزيكی
ازآنهاتویغذابيفتد...بهنظرمن،مرگدوستمكاملاً
بهموقعومنطقیبود.امّاخودميكرستورانخوبسراغ
دارمكهگوشتشتازهاستوآشپزشهمطاساست.

جناب گفت:» و گرفت را نانها سبيلو فروشندهی
اين موضوع ندارند... اشكالی هيچ نانها اين پادشاه،
استكهتوعادتداریدستیبهسرهمهینانهایمن
بكشی...مگرمیخواهیيكیازآنهارابهفرزندیقبول

كنی؟!«
لای را نانها از يكی و رفت ميز طرف به پادشاه
من گفت:» جوانی خانم داد. فشار انگشتهايش
نانرابردارم...چرابهشدستزديد میخواستمآن
آقا؟...وقتیتویخيابانبوديد،ديدمكهانگشتتانتوی

دماغتانبود!«
پادشاهگفت:»تاآنجاكهمنمیدانم،درخيابانفقط
عبورازچراغقرمزممنوعاست...مثلاينكهشماخيلی
حسّاسيد...اشكالیندارد.منيكنانديگرراامتحان
تا نيست. خوب هم اين نه ببينم... بگذار میكنم...

انگشتمرارويشفشاردادم،سوراخشد.«
دستهای با شما گفت:» عصبانيت با جوان خانم
بودم، كرده انتخاب من كه را نانی دوّمين كثيفتان،

لمسكرديد.«
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را دستهايش بعد كرد. عذرخواهی هم باز پادشاه
بالایسرشگرفتوازخانمجوانخواهشكرديكنان

ديگرانتخابكند.
-آنبالا،سمتچپ...آنكهبرشتهاست...همانرا

برمیدارم.لطفاًهيچكسازجايشتكاننخورد!
پادشاهنانبرشتهرابرداشت.آنرامثلدكتریكه
شكمبچّهرامعاينهمیكند،بادهانگشتفشارداد.بعد
نانرابهطرفخانمگرفتوگفت:»بفرما...اينهمان

استكهمیخواستی؟...نانبدینيست.«
بزنی، دست بهش اينكه از قبل خودت... مال - 

میخواستمش!
كشيد بيرون يقهاش توی از را پادشاهسيمسفيد
با من قلب كن... نگاه را اين محترم، خانم گفت:» و
باتریكارمیكند.زيادسربهسرمنگذاريد.مندوست
امشبساندويچ اينكهشما خاطر به ندارم
را نانی زودتر بميرم. داريد، گاو زبان
كهمیخواهيد،برداريدوبرويد.«

گرد وحشت از زن چشمهای
نان يك لرزان دستهای با شد.
كوچكش زنبيل توی و برداشت
نان پول داشت وقتی گذاشت.
پادشاهدريك پرداختمیكرد، را
چشمبههمزدن،نانراازتویزنبيل
رابرداشتوتاكرد.بعدگفت:»مراقب
میافتاد زنبيل از داشت نانت دخترم... باش

بيرون.بايدهميشههمينجورتايشكنی.«
با و من دستهای توی گذاشت را نان جوان، زن
مغازه بيرون به پايش وقتی افتاد. راه خالی زنبيل
رسيد،باصدایبلندگفت:»پيرمرد،اميدوارميكنفر

باتریاترابدزدد!«
بليت تا ده وگفتم:» منسراغهمكلاسیامرفتم
كه شرطی به خودت، مال همهاش دارم. بازی شهر

همينالانازاينجابروی.«
همكلاسیامگفت:»منديگرشهربازینمیروم...
بالا پدرم كت روی بار سه رفتيم، كه آخر دفعهی

آوردم.«

گيج سرت هوايی ترن توی يعنی چرا؟... پرسيدم:»
رفت؟«

جوابداد:»نه...منبهبویچرمحسّاسيتدارم.كت
تازهیپدرمچرمیاست!«

نانفروشسبيلوزدزيرخنده.بعدشدستدرازكرد
تاازتویكاسه،كمیتخمهیآفتابگردانبرایطوطیاش
را طاقتش ديگر وای... زد:» فرياد يكهو امّا بردارد.

ندارم!«
-چیشد؟!

هم ديگر انگشت يك كردم فكر لحظه يك چی. هيچ
لای بود رفته فرو راشكر، خدا ولی نيست! جايش سر
تخمهها!...جنابپادشاه،هركدامازنانهاراكهدوست
داری،برداروببر...امروزمهمانمنباش...لازمنيست
پولبدهی.فقطزودتربروكهملكهمنتظراست.لطفاًبه
همهینانهادستنزن.بعضیازمردماينكاررادوست

ندارند.بهخاطربهداشتواينجورچيزها.
پادشاهبهمنعلامتدادتاخوبنگاهكنموانتخابنان
رايادبگيرم.بعد،چندتانانرامثلبوقدوچرخهفشار

دادوبهصدايشگوشكرد.
خوبگوشكن...اگردقّتكنی،میبينیكهنانباآدم

حرفمیزند.
فروشندهیسبيلوگفت:»پادشاه،تواوّلينكسیهستی

كهگوشهايشراهمبهنانهامیمالد!«
مردیداخلمغازهآمدويكنانانتخابكرد.

-سلامآقایدكتر!
پادشاهجلورفتوبادكترخوشوبشكرد.
دست در كيف و دكتر دست يك در نان
نانِ پادشاه خاطرهمين، به بود. ديگرش
او با و گرفت او دست جای به را دكتر

دستداد!
به نگاهی يك دوباره میخواستم -
گفته دكتر. آقای بيندازيد دستهايم
دستهايم روی سفيد لكّههای بوديد
بهخاطرناراحتیكبداست.امّااحساس
بين از دارند سفيد لكّههای میكنم
دستهايم دربارهی شما میروند...
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چهدستوریداريد؟
توی را آنها -
جيبهايتاننگهداريد
بانانمردمتماس تا

پيدانكنند!
آنجا از دكتر وقتی
تند تند پادشاه رفت،
انگشت ديگر نان چند به
كرد. راست و كج را آنها و زد
همكلاسیامگفت:»انگارپادشاهمیخواهدبرایخودش
كفّاشیهم مغازهی كند.میتوانمدربارهی انتخاب كفش

انشابنويسم!«
از میدهم اجازه ننويسی، را اين اگر گفتم:» من

درختهایكاخ،زردآلوبچينی!«
وقتیپادشاهنانهايشراانتخابكردوكنارگذاشت،
چندنانديگررافشاردادوگفت:»امكاننداشتاينها
رابردارم.منيكمردباتجربهام...وقتیشانزدهسالم
خوب كه میفهميدم نانها جور اين دادن فشار با بود،

نيستند.چهبرسدبهحالا.«
ناگهانخانمبازيگرواردمغازهشد.همانخانمبازيگری

كهتویپيتزايشگريهمیكندولجمرادرمیآورد.
-وای...اينآقاكهبازاينجاهستند.همانآقايیكه
بههمهینانهادستمیزنند.اينآخرينباریاستكه

منازاينجانانمیخرم.
فروشندهیسبيلودوتانانرویپيشخوانگذاشتو
شما كه همانطور داغ... داغ نان تا دو هم اين گفت:»
دوستداريد.بهشرطاينكهبهمنبگوييددرقسمت

آخر،شماپسرتانراپيدامیكنيديانه.«
پادشاهكفدستهايشرارویهردونانگذاشتو
گفت:»مواظبباشيدخانم...خيلیداغاست.بگذاريديك
كمخنكشود.شماكهدوسالبرایپيداكردنپسرتان

صبركردهايد،اينچنددقيقهراهمصبركنيد.«
خانمبازيگرآنقدرعصبانیشدكهسوراخهایدماغش
گرفت.بهخاطرهمينسرشرابالابردودوقطرهدارو
تویهركدامازسوراخهایبينیاشانداخت.فروشندهی
سبيلوفوراًنانهاراعوضكرد.آنوقتارّهاشرابالابرد
بزند،زخمیاش نانهادست اين به اگركسی وگفت:»

میكنم.«

برد جلو را صورتش پادشاه
بو برقی جارو مثل را نانها و
نانهای ريزه كار، اين با كشيد.
رویپيشخوانرفتتویبينیاش.
خانم نانهای روی پادشاه بنابراين

دوباره بازيگر خانم كرد. عطسه بازيگر
ريخت.هرطرفهشت قطره بينیاش توی

قطره!
كه دارد راهوجود فقطيك پادشاهگفت:»دخترم...
كسیبهنانشمادستنزند.بايدآردوآبرابخوریو

بعدبرویيكنفرراازميانآتشنجاتبدهی!«
خانمبازيگرتلفنشراازتویكيفدرآوردتاباپليس
تماسبگيرد.درستهمانطوركهتویسريالهاتلفن
موقع، همين بگيرد. تماس پليس با تا برمیدارد را
آقايیباكتچرمیواردمغازهشدوگفت:»خانمشما

اينجاييد؟«
-بلهآقایكارگردان...میخواهمبرایاينآقاپليس

خبركنم.
-پليس؟...بهنظرمنكهايشانبراینقشپدرشما
مناسبی بازيگر دنبال است وقت خيلی است. مناسب
از عكس تا چند امتحان، برای بگذاريد میگرديم.
ايشانبگيرم.كارگرداناينراگفتوكتچرمیاشرا
درآورد.بعدآنرابههمكلاسیمندادتابرايشنگه
دارد.همكلاسیامرویكتچرميبالاآورد.پادشاهدر
حالتهایمختلفبهچندناندستزدوآقایكارگردان
نانفروشسبيلو به بازيگر خانم اوعكسگرفت. از
گفت:»پسرمنهيچوقتپيدانمیشود.چونكهمن

ديگرتویاينسريالبازینمیكنم!«
میرفت، بازيگر خانم دنبال كارگردان آقای وقتی
پادشاهنانهارابرداشتوگفت:»آخرشنانهايشرا

جاگذاشت.بياايندوتانانرابرايشببر!«
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آزمايش

 مراحل كار:
1. كاغذی به اندازه های 1/5×25 سانتی متر ببر.

فتيله  مثل  آن را  سپس  تا  كن.  وسط  از  را  كاغذ  اين   .2
بپيچان.

شيشه ايـی  ظرف  برای  آلومينيومی،  ورق  از  استفاده  با   .3
دری بساز و آن را آماده نگه دار.

4. مقداری آب داخل ظرف شيشه ای بريز و خوب بچرخان 
تا داخل ظرف را خيس كند. باقی آب را بيرون بريز.

5. چند تكّه يخ روی در آلومينيومی بگذار تا سرد شود.
6. از بزرگترت بخواه تا در آتش زدن كاغذ به تو كمك كند. 
كاغذ آتش گرفته و كبريت را فوراً داخل ظرف شيشه ای 

بينداز.
7. درِ آلومينيومی را فوراً روی ظرف بگذار و خوب آن را 

ببند. قطعات يخ را روی در آلومينيومی نگه دار.
8. حالا ببين چه اتفّاقی می افتد؟... تو الآن مه دود ساخته ايـی!! 

تا حالا در محلّ زندگی ات چنين چيزی را ديده ای؟

نگهبانِنظموترتيب
در شهرهای بزرگ، گاهی آلودگی 
می شود،  »مه دود«  ايجاد  باعث  هوا 
مه دود برای انسان ها خطرناك است. 
با يك فعّاليت ساده، می توانيم بفهميم 

مه دود چه گونه به وجود می آيد.

 وسایل لازم:
شيشه ی مرباّی بزرگ-آب -ورق آلومينيوم

چند تكّه يخ -كاغذ -قيچی -كبريت

مه دود، نتيجه ی برخورد نور خورشيد با دود و ذرّات آب است. 
مه دود در شهرها ایجاد می شود و با باد به مناطق دیگر می رود.

آیا می دانستی

مه دود، مخلوطی از ذرّات ریز آب با 
دی اكسيد كربن است. مه دود هوایـی 
كثيف و بدبو ایجاد می كند كه برای 

انسان ها و گياهان مضرّ است.

چــــــــــــــــرا
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نگهبانِنظموترتيب
حسينشاهوردي

اندازه های  به  پارچه ای  تکّه 
30 در 50 سانتی متر ببرید.

در  که  جیب هایـی  برای 
تکّه ي مثلثّی هم   دارند، یک 

برای قسمتِ در ببرید.

سه سانتی متر از هر طرف تا 
کنید. از بزرگتر خود بخواهید 
که لبه ها را با چسب پارچه 

برگردانده و اتو کنند.

بر روی تکّه ی مثلثّی، یک  جا 
دکمه ببرید و یک دکمه هم 

روی جیب بدوزید.

تا  بخواهید  خود  بزرگتر  از 
اگر امکان نداشت،جا دكمه ها 

را روي پارچه درست كن.

روی  را  جیب  این  حالا 
پارچه ی اصلی بدوزید.

قطعات مختلفی از پارچه های 
رنگی را برای درست کردن 
کوچک  و  بزرگ  جیب های 

ببرید.

دو  یا  پلاستیکی  گیره ی  دو 
حالا  و  بزنید.  دیوار  به  میخ 
روی  را  زیبایتان  دیوارکوب 
آن قرار دهید. دیگر وسایلتان 
پراکنده و نامرتبّ نخواهد بود.

15

26

37

48

وسایلی كه باید فراهم كنيم:ديــواركــوبزيــبــاومــفــيــدبــســازيــم

 تكّه پارچه ی ضخيم
 نخ

 سوزن خياطی
 خط كش

 قيچی
 دكمه

 اتو
 چسب

 گيره ی پلاستيكی
اگر بعضی از اين وسايل را نداريد، برای ساختن 

ديوار كوب از مقوّا استفاده كنيد.
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»ليدا طاهري« يك تصوير راه راه كشيد، آن وقت آن را داد به »محّمدرضا شمس«... 
او هم تند و تند گورخرها را آورد توي يك داستان. بعد »ندا عظيمي« از راه رسيد 
و گفت: »من اين قصّه را يك جور ديگر مي بينم. مي خواهيد من هم آن را نقّاشي 

كنم؟«

گـل زنـدگـي

ري
اه
ط
دا
لي

گورخر با غصّه به كوه قاف كه تا ابرها بالا رفته بود، نگاه كرد. بايد تا آن بالا مي رفت 
و گُل زندگي را مي چيد. اين را هُدهُد گفته بود. هدهد گفته بود اگر تا شب اين 

گل را نياورد، مادرش مي ميرد. گورخر خودش را به كوه چسباند و آرام آرام بالا 
رفت. يك كم، يك كم ديگر... ناگهان سُر خورد و پايين افتاد. چند بار ديگر اين 
كار را كرد، امّا كوه مثل آينه صاف بود و گورخر نمي توانست از آن بالا برود. 
ناگهان سايه ي پرنده ي بزرگي رويش افتاد. تا آمد سرش را بالا ببرد، پرنده 
با چنگال هاي تيزش او را برداشت، به بالاي كوه برد و توي لانه اش گذاشت. 

گورخر با ناله گفت: »داري چه كار مي كني؟ پشتم را زخم كردي.« 
سيمرغ خنديد و گفت: »من مي  خواهم تو را بخورم، آن وقت تو مي گويي 

پشتم را زخم كردي؟!« 
گورخر گفت: »تو نمي  تواني مرا بخوري.« 

سيمرغ گفت: »چرا نمي توانم؟« 
گورخر گفت: »براي اين كه مادرم مريض است. براي اين كه من بايد گل زندگي را 

برايش ببرم. براي اين كه اگر اين گل را برايش نبَرم، مي ميرد.« 
سيمرغ گفت: »ولي من گرسنه ام.«

گورخر عصباني شد و داد زد: »چرا نمي فهمي؟ مي گويم مادرم دارد مي ميرد!« 
سيمرغ چيزي نگفت. گورخر را آرام بلند كرد و با خود نزديك گل زندگي برد. گورخر گل را چيد. 
سيمرغ دوباره او را برداشت و پرواز كرد. غروب داشت نزديك مي شد كه سيمرغ، گورخر را كنار لانه  
پايين گذاشت. گورخر بال  هاي نقره اي سيمرغ را بوسيد و با عجله پيش مادرش رفت. گل زندگي را جلو 
او گرفت. مادر گل را بوييد و خوب شد. گورخر سرش را روي سينه ي مادرش گذاشت و چشم هايش 

را بست. آن قدر خسته بود كه خيلي زود خوابش برد.
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گورخر با غصّه به كوه قاف كه تا ابرها بالا رفته بود، نگاه كرد. بايد تا آن بالا مي رفت 
و گُل زندگي را مي چيد. اين را هُدهُد گفته بود. هدهد گفته بود اگر تا شب اين 

گل را نياورد، مادرش مي ميرد. گورخر خودش را به كوه چسباند و آرام آرام بالا 
رفت. يك كم، يك كم ديگر... ناگهان سُر خورد و پايين افتاد. چند بار ديگر اين 
كار را كرد، امّا كوه مثل آينه صاف بود و گورخر نمي توانست از آن بالا برود. 
ناگهان سايه ي پرنده ي بزرگي رويش افتاد. تا آمد سرش را بالا ببرد، پرنده 
با چنگال هاي تيزش او را برداشت، به بالاي كوه برد و توي لانه اش گذاشت. 

گورخر با ناله گفت: »داري چه كار مي كني؟ پشتم را زخم كردي.« 
سيمرغ خنديد و گفت: »من مي  خواهم تو را بخورم، آن وقت تو مي گويي 

پشتم را زخم كردي؟!« 
گورخر گفت: »تو نمي  تواني مرا بخوري.« 

سيمرغ گفت: »چرا نمي توانم؟« 
گورخر گفت: »براي اين كه مادرم مريض است. براي اين كه من بايد گل زندگي را 

برايش ببرم. براي اين كه اگر اين گل را برايش نبَرم، مي ميرد.« 
سيمرغ گفت: »ولي من گرسنه ام.«

گورخر عصباني شد و داد زد: »چرا نمي فهمي؟ مي گويم مادرم دارد مي ميرد!« 
سيمرغ چيزي نگفت. گورخر را آرام بلند كرد و با خود نزديك گل زندگي برد. گورخر گل را چيد. 
سيمرغ دوباره او را برداشت و پرواز كرد. غروب داشت نزديك مي شد كه سيمرغ، گورخر را كنار لانه  
پايين گذاشت. گورخر بال  هاي نقره اي سيمرغ را بوسيد و با عجله پيش مادرش رفت. گل زندگي را جلو 
او گرفت. مادر گل را بوييد و خوب شد. گورخر سرش را روي سينه ي مادرش گذاشت و چشم هايش 

را بست. آن قدر خسته بود كه خيلي زود خوابش برد.
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 آواز خواندن چه فایده اي 
براي پرنده ها دارد؟

پرنده با آوازش جفت يابي مي كند. 
هم  دسته جمعي  آوازهاي  پرنده ها 
مي خوانند. حتّي مي توانند با آوازهاي 
مخصوص، اعلام خطر كنند. براي مثال، 
وقتي يك »سار« ماري را مي بيند كه به 
سمتش مي آيد، با آواز مخصوصي به 
دوستانش هشدار مي دهد. اگر اين صدا 
را ضبط كنيم و بعداً به گوش  سارها 
را  عكس العملي  همان  برسانيم، 
ديدن  با  كه  مي دهند  نشان 
آواز  اين  مي دهند  انجام  مار 

نرگساللهياري
وحيدپورافتخاري

مخصوصاً  و  طبيعت  به  كس  هر 
را  او  باشد،  داشته  علاقه  پرنده ها 
مي شناسد. كهرم استاد دانشگاه است و 
كتاب هاي خوبي درباره ي حيات وحش 
نوشته است. او متخصّص محيط  زیست 
دارد.  پرنده شناسي  دكتراي  و  است 
كهرم زبان پرنده ها را مي شناسد و هر 
حركت آن ها را مي فهمد. صداي آواز 
اوليّن پرسش ما  یك »قمري خانگي« 

را مشخّص مي كند. 

درست مثل واژه  ي »خطر« است.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  امكان دارد پرنده اي نتواند 

آواز بخواند؟
حنجره  ما  مثل  هم  پرنده ها  بله، 
دارند. ممكن است پرنده اي حنجره ي 
بيمار داشته باشد. اين پرنده در زندگي 
شايد  مثلًا  داشت.  خواهد  مشكلاتي 

نتواند جفت پيدا كند. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  پرندگان شكاري هم  آواز 

مي خوانند؟
پرنده هاي شكاري صداهايـي دارند 

براي  بنابراين  نمي خوانند.  آواز  ولي 
جفت يابي از حركات نمايشي استفاده 
كردن  رها  مثل  كارهايـي  مي كنند. 
طعمه در حال پرواز و دوباره به سرعت 
گرفتنش!... يا حركت هاي مخصوصي 

در حال پرواز. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 چرا بعضي پرنده ها گاهي 

ساكت مي شوند و هيچ آوازي 
نمي خوانند؟

»توي  پرنده اي در سال يك بار  هر 
آواز  مدّت  اين  در  مي رود«  لك 
بدنش  در  دوره،  اين  در  نمي خواند. 
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هورمون هايـي شروع به 
فعّاليت مي كند كه باعث 
مي شود پرهايش بريزد. 
لك  از  اين كه  از  بعد 
پرهاي  مي آيد،  بيرون 
جديدي درمي آورد. اگر 
براي  باشد،  مهاجر  هم 
مهاجرت آماده مي شود. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 یعني مهاجرت 
براي پرنده ها این قدر 
مهم است كه از قبل 

براي آن آماده مي شوند؟
بله... پرنده هايـي مهاجرت مي كنند 
كه نمي توانند در زمستان كمبود غذا 
و سرما را تحمّل كنند مثل پرستوهاي 
قطب  به  شمال  قطب  از  كه  قطبي  
يا  اين مهاجرت سه  جنوب مي روند. 
چهار ماه طول مي كشد. در اين مدّت، 
در  موقتّ  صورت  به  قطبي  پرنده ي 

جاهايـي مي ماند.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  برایم خيلي جالب است 

كه این پرندگان چه گونه جهت یابي 
مي كنند و راه را گم نمي كنند!

كامل  به طور  هنوز  موضوع  اين 
حس  پرنده ها  است.  نشده  روشن 

بوي  مثلًا  دارند.  خوبي  بويايـي 
مي دهند.  تشخيص  دور  از  را  دريا 
دانشمندان احتمال مي دهند پرنده ها 
براي جهت يابي از چيزهاي ديگري 

هم استفاده كنند.
•••

به حياط خانه ي دكتر كهرم مي رويم. 
و  انجير  درخت هاي  از  پر  حياطي 
گردو. گوشه ي حياط اتاقكي هست كه 
بعضي از انواع كبوتر در آن نگهداري 

مي شود. 
چرتي  مي گويند:  كهرم  آقاي 
پرنده  و سر در خود فرو  شدن 
كردن او، نشان مي دهد كه بيمار 

در  قهوه اي  يا  زرد  رنگ  است. 
مدفوع حيوان هم نشان مي دهد كه 

مريض است.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 آیا پرنده هاي مریض بيماري 
را به انسان انتقال مي دهند؟

بله. ترشحات دهان پرنده يكي از 
راه هاي انتقال بيماري است. بعضي از 
اين بيماري ها خطرناك است. امّا اگر 
فايده هاي پرندگان را بدانيم، هميشه با 

آن ها مهربان خواهيم بود.

پرنده هاي 
شكاري گاهي 
حركات نمایشي 

مي كنند. كارهایـي مثل رها 

كردن طعمه در حال پرواز 

و دوباره گرفتنِ آن!

ني
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درخانههايخالي،عددهاييبنويسكهحاصلجمعآنهامساويعددهايداخلجدولباشد.

سيدّرسولميردامادی

جدول كلمات دو طرفه!
بازي با چوب كبریت

S را مربعّ كـنيد

بسياركوچك

هوايزمستان

هوايتابستان

نصف

حيوانبزرگ

بهطرفدرياميرود

كسيكهشوخيميكند

جاده

آرامگاهفردوسيدراينشهراست.

ازرنگها

پايين

درمدرسهميخواني

آغازيكزندگيديگر

درميدانجنگميكارند

درحمّاماست

نزديكنيست

خوبوشاداب

سگبيمار

داورميزند

حيوانبزرگقطبي
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پنجمربعّطوريكنارهمقرارگرفتهاند
كهشكل»S«راساختهاند.ميخواهيم
فقطبادوبرشمستقيمقيچي،اينشكل
راسهقسمتكنيد.ازكنارهمگذاشتن
مساحت همان به مربعّ يك تكّهها، اين

بسازيد.

هشتچوبكبريترا،طوريكنارهمگذاشتهايمكهباآنهايكماهي
ساختهميشود.اينماهيبهطرفراستشناميكند.شماباجابهجاكردنِ

سهچوبكبريت،جهتحركتماهيرابهسمتچپتغييردهيد.

حركت به شروع است، سفيد وسطش كه ستارهاي از
بههم را همهيستارهها خانهها، تمام از عبور با كنيد.
از بهآخرينستارهبرسيد.بهشرطيكه: تا وصلكنيد
هيچخانهايبيشازيكبارعبورنكنيد.ومسيرشمافقط
بههرتعداد بههرطرف باشد.پيچيدن افقيوعمودي
آزاداست.برايرفتنازستارهايبهستارهيديگرحتماً

بايدازچهارخانهبگذريد.
آيابامراعاتاينشرايطميتوانيدمسيرموردنظررارسم

كنيد؟

بازي با چوب كبریت

S را مربعّ كـنيد

ستاره ها را به هم مربوط كـنيد

پايين

درمدرسهميخواني

آغازيكزندگيديگر

درميدانجنگميكارند

درحمّاماست

نزديكنيست

خوبوشاداب

سگبيمار

داورميزند

حيوانبزرگقطبي

29دودرابرايخارجشدنازدودكش،راهنماييكنيد.
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سميهّقليزاده

اين بازي  شش تا هشت بازي كن دارد و با يك طناب 

به طول 10 متر در فضاي باز انجام مي گيرد. در اين بازي، 

بچّه هاي هم  سنّ و سال به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. 

آن ها به صورت دو صف روبه روي هم قرار مي گيرند. خط 

وسط آن ها به وسيله ي گچ مشخّص مي شود. در اين بازي 

گروهي برنده مي شود كه بتواند نفر اوّل گروه مقابل را از 

خط وسط عبور بدهد.

گذشته  سال هاي  از  ايران  كشورمان  محليّ  ورزش هاي 
ما رسيده است.  به  و مادربزرگ هايمان  پدربزرگ ها  از  و 
كارشناسان بعضي از اين بازي ها را با تغييرهاي كوچكي، 
براي همه قابل استفاده كرده اند. اين بازي هاي زيبا روح 
با  را  ما  پرورش مي دهند. شناخت آن ها،  را  ما  و جسم 

زندگي مردم مناطق مختلف ايران آشنا مي كند. 

طنابكشي
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»هفت سنگ« هم نام يك بازي سنتّي ايراني است. امكانات 

لازم براي اين بازي، هفت تكّه سنگ صاف و تخت و يك 

وقتي  مي شوند.  تقسيم  تيم  دو  به  بازي كنان  است.  توپ 

به عنوان  گروه ها  از  يكي  شدند،  چيده  هم  روي  سنگ ها 

پرتاب كننده، بازي را شروع مي كند. شروع بازي به اين 

به  را  توپ  دور  نسبتاً  فاصله ي  از  بايد  كه  است  ترتيب 

طرف سنگ ها بيندازند. گروهي كه توپ را پرتاب مي كند، 

بايد سعي كند كه كم ترين تعداد سنگ را بيندازد. در اين  

صورت راحت تر مي  تواند بازي را تمام كند. وظيفه ي گروه 

پرتاب كننده، سنگ ها  تيم  نگذارد  كه  است  اين  دوّم هم 

را روي هم قرار دهد. و با توپ افراد آن ها را بزند. هر 

از  بخورد،  او  به  توپ  كه  مهاجم  تيم  بازي كنان  از  كدام 

بازي كنار مي رود. به اين ترتيب، اگر هيچ كدام از آن ها 

باقي نماند، بازي به نفع تيم مدافع تمام مي شود. اگر هم 

سنگ ها روي هم چيده بشوند، بازي به نفع تيم مهاجم 

تمام شده است.

بازي كنان به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. به قيد 
قرعه يكي از گروه ها به وسط مي رود. گروه ديگر در دو 
نشانه  با  كناري  گروه  مي گيرد.  قرار  طرف  در  قسمت 
گرفتن و زدن افراد گروه وسطي، باعث سوختن و اخراج 
آن ها مي شود. تلاش افراد گروه داخلي هم اين است كه با 
حركات سريع از برخورد توپ در امان بمانند. اگر هم يار 
را به بازي برگردانند.سوخته داشته باشند، با گرفتن توپ كه يك امتياز دارد، او 

هفتسنگ

وسطي

23 ارديبهشت 1389 
شماره ي 8



صفورازوّارانحسينی

يكي يك دانه!
از فاصله ي دور به شكل يك نوار باريك صورتي 

ديده مي شوند؛ در مرز بين دريا و آسمان.... 
نام اين پرنده هاي بزرگ صورتي رنگ با آن پاهاي 

بلند قرمزشان »فلامينگو« است.
ديگر،  پرنده هاي  از  بعضي  مانند  هم  فلامينگوها 
بچّه  يك  تنها  هربار  آن ها  مي كنند.  زندگي  گروهي 
بهتر است بگويم هربار يك تخم  به دنيا مي آورند، 
از  هم  كمك  به  دو  هر  مادر،  و  پدر  مي گذارند... 

جوجه  ي تازه به دنيا آمده مراقبت مي كنند. 
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 همه ي جوجه فلامينگوها باهم به دنيا مي آيند. با 
به دنيا آمدن اين همه جوجه فلامينگو قشقرق عجيبي 
به پا مي شود! در ميان تمام اين شلوغي ها، فلامينگوهاي 

پدر و مادر فرزندشان را گم نمي كنند.
 جوجه فلامينگوها در لانه بدون حركت مي مانند. 
در اين مدّت، مادر و پدرشان به دهانشان غذا مي ريزند. 
شير  مثل  چيزي  فلامينگوها  جوجه  به  مادر  و  پدر 
مي دهند! اين شير در اصل يك مايع غليظ، از تركيب 
را  غذايـي  موادّ  اين  پدر  يا  مادر  است.  مختلف  مواد 
مي جوند. بعد آن را با بزاق دهانشان مخلوط مي كنند 
ماه  تا يك  مادر  و  پدر  و چيزي شبيه شير مي سازند. 
ادامه مي دهند. پس از آن جوجه توانايـي  به اين كار 
برود و غذاي معمولي  پيدا مي كند خودش دنبال غذا 

بخورد.
 جوجه فلامينگوها يك هفته بعد از به دنيا آمدن، 
مي توانند راه بروند. اين جوجه هاي نوپا، مزاحمت هايـي 
براي ديگران ايجاد مي كنند. مثلًا ممكن است ناخواسته بر 
روي تخم هايـي كه هنوز جوجه هايشان بيرون نيامده اند 
بروند و آن ها را بشكنند. حتّي گاهي خودشان زير دست 

و پاي بزرگ ترها له مي شوند و از بين مي روند.
 منقار فلامينگوها شكل عجيبي دارد درست مانند 
يك صافي. فلامينگو منقارش را داخل آب مي كند و با 
كمك آن گل و لاي آب را صاف مي كند تا غذايش را 

به دست آورد. 
 فلامينگوها پرندگاني مهاجر هستند. كشور ما يكي 

از محل هاي مهاجرت اين پرندگان است. 
از   شش نوع فلامينگو در دنيا يافت مي شود كه 
بين آن ها، دو نوع در ايران وجود دارد. به يكي از آن ها 
فلامينگو و به ديگري فلامينگوي كوچك گفته مي شود. 

 فلامينگوها حدود 30 سال عمر مي كنند.

نـكـتـه هـایــي از زنـدگي فـلـامـيـنـگـوهـا:
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زيباوترسناک
قدرتطبيعت

صاعقه يك صفحه، اين تصوير
)آذرخش(غولپيكررانشانميدهد.
صاعقهازپديدههايزيباوترسناک
ميتواند صاعقه هر است. طبيعت
سانتيگراد درجهي هزار 40 حدود
حرارتايجادكند.صاعقهياآذرخش
و ابر ميان الكتريسيته تخليهي از
اينتخليهي از ايجادميشود. زمين
الكتريكي،نوروصدايزياديايجاد
ميشود.صاعقهدراثرباردارشدن

ابرهابهوجودميآيد.
توفان زمان در معمولاً آذرخش
اتفّاقميافتد؛امّاهنگامتگرگ،برف
است ممكن هم گردباد يا كولاک، و

رويدهد.
ديده ثانيه نيم فقط آذرخش نور
دماي آذرخش، لحظهي در ميشود.
تقريباً ميرود؛ بالا بسيار آن اطراف

پنجبرابردمايسطحخورشيد!!!
ارتعاشهوا،صدايـي و انبساط با
صداي را آن ما كه ميشود توليد
آذرخشميناميم.صداآهستهتراز
ديرتر بنابراين ميكند. حركت نور
فايدههايـي صاعقه ميشود. شنيده
همدارد.برخوردآنباخاک،نيتروژن
توليدميكند.ايننيتروژن،يككود

مهمّگياهياست.
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هنگامرعدوبرقياصاعقه،اگربيشترمردمبترسند،خواندننمازآيات
واجبميشود.ميتوانيطرزخواندننمازآياتراازبزرگترهابپرسي.
البتهّايننمازباخورشيدگرفتگي،ماهگرفتگيوزلزلههمواجبميشود.

صاعقهيتوپي
معمولاًقرمز،نارنجيوزرداست.اينتوپبالاتراززمينوباجهشيديوانهوار

فشفشميكندوباصدايبنگتمامميشود.

صاعقهيابري
هرگزبهزمينبرخوردنميكند.

صاعقهيعنكبوتي
درسراسرآسماندرمساحتيبيشتراز144هزارمترپخشميشود.

انواعصاعقه

صاعقهونمازآيات

اينجايكدرخت»افرا«
هستكهحدود20متر
بلنديدارد.بالاتاپايين
ايندرختباصاعقههدف
قرارگرفتهاست.صاعقه
بيشتربهدرختهاصدمه
ميزند.
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اوّلينخندهدرفضا
كه  است  آدم هايـی  آن  از  گاگارين«  »يوری  سرگرد 
دائم قاه قاه می خندند. حتّی وقتی بچّه ها در مدرسه او را 
به خاطر قدّ كوتاهش مسخره می كردند يوری می خنديد. 
او حالا خلبان ارتش است. او در پروازهايش هم   دست از 
خنده برنمی دارد. يوری يك پيام محرمانه دريافت كرده: 
حاضر  هوايـی  پايگاه  در  فوراً  می شود  دعوت  شما  »از 

شويد. هيچ كس از اين دعوت باخبر نشود.«
يوری از اين كه خبر محرمانه دريافت كرده، خنده اش 

می گيرد!
سفر  اوّلين  برای  نفر،  بيست  اين  از  يكی  است  قرار 
آن هاست.  از  يكی  يوری  شود.  انتخاب  انسان  فضايـی 
می كنند.  نگاه  هم  به  چشمی  زير  ويج،  و  گيج  خلبانانِ 

•علياكبرزينالعابدين
•تصويرگر:نگينحسينزاده

رييس پايگاه هوايـی سخنرانی را آغاز می كند:
ـ آقايان، شما كار سختی در پيش داريد. نيرومندترين، 
ماهرترين   و خونسردترين خلبان، به عنوان اوّلين فضانورد 

انتخاب می شود. نام اين شخص در تاريخ ثبت می شود.
آقای رييس، يوری را مناسب تر می داند. چون سفينه ی 
يوری  قد  است.  كوچك  خيلی  »وستوك«  فضايـی 
آن  در  راحت  او  و  نيست  بيشتر  سانتی متر   157 هم 
همه  و  است  شاداب  و  خوش اخلاق  يوری  می شود.    جا 

دوستش دارند.
مردم جهان خبر ندارند كه قرار است يك انسان به فضا 
سفر كند. يوری لباس نقره ای مخصوص را پوشيده است. 

می خواهد كلاه فلزّی را هم سرش بگذارد.
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تاريخچه
يوری گاگارين اوّلين انسانی بود 

كه در سال 1961 به فضا سفر كرد. قبل از او يك سگ 
و يك ميمون به  فضا فرستاده شده بودند. يوری در مدّت 
صد و هشت دقيقه، يك بار، به دور زمين چرخيد. سفينه ی 
 315 تا   169 حدود  در  فاصله ای  با  يك«  »وستوك 
شوروی  كشور  می كرد.  حركت  زمين  از  بالاتر  كيلومتر 
تا قبل از رسيدن يوری به زمين، اين خبر را مخفی كرده 
بود تا آمريكايـی ها زودتر از آن ها به فضا نروند. يوری 

در كودكی به كتاب های ژول ورن علاقه داشت.

ـ نگران نباشيد. می روم دوری اطراف زمين بزنم. زود 
برمی گردم. سوغاتی هم می آورم. هاهاهاها!

يوری اين جا هم دست از بی مزّه بازی اش برنمی دارد. 
همه ی اعضای پايگاه دلشوره دارند.

داخل سفينه، خيلی كوچك و تنگ است. اگر سفينه از 
حالت خودكار خارج شود، يوری رمزی را وارد می كند و 
خودش فضاپيما را هدايت می كند. امروز چهارشنبه است.

ـ پرواز به خوبی ادامه دارد. ديد خوبی دارم. زمين را 
می بينم. خيلی زيباست.

بغل  در  را  هم ديگر  و  می زنند  دست  پايگاه  افراد 
می گيرند.

همه چيز به خوبی پيش می رود. امّا ناگهان يوری تكان های 
شديدی احساس می كند. سفينه با سرعت زيادی به دور 
صندلی اش  به  محكم  را  خودش  يوری  می چرخد.  خود 
چسبانده. او مثل هميشه خونسرد است. بالاخره هدايت 
سفينه را به دست می گيرد. يوری از دور برای دوستانش 

در پايگاه، ماچ جانانه ای می فرستد.

جواب سرگرمي ها
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زهرابرازندهنژاد

دو ستاره)قصّه هایي درباره ي حجاب(
 نویسنده: مهری ماهوتی  تصویرگر: سام سلماسی

 ناشر: مدرسه
...وقتیدكترتفنگشرارویلالهیگوشيكیازدخترهاگذاشت،نفسبقيهّی
دخترهايـیكهنشستهبودندتاگوششانسوراخشودازترسبندآمد...ولیچيزی
همراه شده، سوراخ گوششان اينكه از خوشحال و خندهكنان همگی كه نگذشت
مادرانشانبهخانهبرگشتند.زينبهميكیازآنهابودكهباعروسكش»گلیخانم«

بهدكتررفتهبود.

پوشاندنِ يعنی ظاهری، حجاب پوشش... يعنی حجاب
امّا نامحرمان. نگاه از بدن ديگر قسمتهای و موها
بايد هم فكر و گوش و زبان نيست. اين فقط حجاب
حجابداشتهباشد.يعنیهرحرفیرابهزباننياوريم،
رفتار زمان، و مكان هر در اگر نشنويم. را چيزی هر
در را خودمان باشيم، داشته را موقعيتّ آن مناسب

برابربدیهاپوشاندهايم.

غنچه بر قالی
 نویسنده: ابراهيم حسن بيگی  تصویرگر: ميترا عبدالهی

 ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
روستايشانآبلولهكشینداشت.آبخوردنراازآبانبارهامیآوردند.برای
بقيهّیكارهاازچاهآبمیكشيدند.»صفورا«خيلیدوستداشتكهيكباغچهیپر
ازگلداشتهباشد؛ولیآبشوربودوگلهازندهنمیماندند.يكروزصفورافكری
بهسرشزد.تصميمگرفتشكليكگلرارویقالیببافد؛ولیازرویكدامگل؟

قالیهای قديم زمانهای از »تركمن« دختران و زنان
قالیهای در كه رنگهايـی بيشترين بافتهاند. زيبا
برای است. »عناّبی« و »لاكی« میشود ديده تركمنی
رنگرزینخقالی،ازرنگطبيعیاستفادهمیشود.اين
رنگهاراازگياهانمیگيرند.گياهانیمثلپوستانار،

زردچوبهوانواعگياهانصحرايی.
در كه نقشهايـیاند قوچ شاخ و اسب قو، عقرب،

قالیهایتركمنیبيشتربهكارمیروند.

با دعای باران
 شاعر: غلامرضا بكتاش  تصویرگر: گلنار ثروتيان  ناشر: مدرسه
شاعراينكتابدرهرشعرباخداارتباطبرقراركردهاست.درشعری
دلشمانندبادبادکدرآسمانپروازمیكندوبهخدانزديكمیشود.
ياباديدنسيبهایشيرينیكهازدلچوبیدرختبيرونآمدهاند،

مهربانیخداراحسمیكند.

ماهی
گربهایباچنگكاش
تنُگماراانداخت
ماهیمنازترس

رویقالیجانباخت

رویپايماورا
يكوریخواباندم
منبرایروحش

آيهایهمخواندم

مجموعه  كتاب های جودی دمدمی
 نویسنده: مگان مك دونالد  مترجم: محبوبه نجف خانی  ناشر: افق

معلمّكلاسازبچّههامیخواهدبادرستكردن»كلاژ«خودشانرامعرفیكنند.
»جودی«دوستداردبهترينكلاژرادرستكند.اومیخواهدهرچيزیراكهبرايش
اهميتّدارد،دركلاژشبچسباند؛ولیداستانبههمينسادگیپيشنمیرود.در

راهساختاينمعرّفینامهیجالب،اتفّاقاتزيادیپيشمیآيد.

درست خودتان برای كلاژ يك داريد دوست هم شما
هر و اندازه هر به مقوّا يك نياز: مورد لوازم كنيد؟
و رنگها به پارچه مقداری داريد. دوست كه رنگی
و عكس دكمه، تعدادی داريد. دوست كه طرحهايـی
اينها میتوانيد داريد... كهدوست خلاصههرچيزی
راباچسبرویمقوّايتانبچسبانيدياحتیّبدوزيد...
بار بهيك و لذّتبخشاست درستكردنكلاژخيلی

امتحانشمیارزد.

يك نوشيدنی جديد
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يك نوشيدنی جديد
يكساقه كرفس

هرنفريكليوان)سرخالی( آبپرتقال

موادّلازم:

چند نكته در باره ي پرتقال

پريساحيدري

پرتقال
يكیازمفيدترين
مركّباتاست.از

پوست،شكوفهوبرگ
آنهماستفاده

میشود.

برایگرفتنآبپرتقالبايد:
پوست كندنِسيب... پوست مانند بكنيم؛ پوست را پرتقال 

دوّم)سفيدرنگ(بايدرویآنبماند.بعدآنرابهقطعاتكوچك

آبميوهگيری در آنوقت بياوريم. در را هستهها و كنيم خرد

بيندازيم؛درستمثلگرفتنآبهويج.

بنابراينآبپرتقالخوبوكامل،بايدشيریرنگباشدنهنارنجی.

پوسترندهشدهیپرتقال،طعمخوبپرتقالوگلهارابهغذا

میدهد.آنرابااستفادهازرندهوياپوستگيرتهيهّمیكنند.

البتهّاينكاررابايدزمانیكهپرتقالدرستهاستانجامدهيم.

میشود.عطرسازیاستفادهپرتقالدرصنعتازشكوفهی

پوستاين
از

نوانغذای
ميوهبهع

ماستفاده
دوّمدا

میكنند.

از
دمكردهیبرگ

آنبهعنواننوشيدنی
استفادهمیكنند.

پرتقال
يك

استو
سنگين

خوب

ننرمو
پوستآ

نيست.
شل

طــرزتـهـيـّـه:

آب كمي با را كرفس كه بخواه مادر از .1

پرتقالدرمخلوطكنبريزدتاكاملاًلهشود.

از قاشق دو پرتقال، آب ليوان هر در .2

كرفسلهشدهبريزوخوبهمبزن.

3.نوشيدنیخوشمزهومقوّیآمادهاست.
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طاهرهخِردَور
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1.ازنرمتناناستـهمكتابياستازسعديوهمناماستانيدرشمالايران.
2.خاکوسنگيكهبراثرريختنديواروسقف،پايينميآيدـازضميرهاياشارهبه

دورـعلامتجمعدرفارسي.
3.اثر،نشانـبخارآبفشردهشدهدرآسمانـنوعيساعتبسيارقديمي.

4.خيال،گمانـوسيلهيتوليدمثلبعضيازگياهان.
5.بهعربييعنينهـشوخيميكند.

6.مهرهايدرشطرنج،صورتانسانـجمععربياسم.
7.حيوانباوفاـروزنه،شكافـازچپبهراسترياميشود!

8.نامديگردريايخزر.
9.ازسياّرههايمنظومهيشمسيـصداوآواز.
10.وسيلهايكهآهنجذبميكندـامرنيست.

1.روديبزرگدرجنوبايرانـهمنامدانشمنديايرانياستوهمنامصحرايـي
درمصر.

2.بخشمهمّدستگاهگوارشـلولههايباريكبدنـپهنبدوننون!
3.ضميرجمعـحشرهايكهبهمزارعآسيبميرساندـنوشته.

4.علامتمفعولدرجملهـقاضيورزشي.
5.صدايكلفتـزنبوربههمريخته!

6.ازشهرهاياستانفارسـدركنارمردشقراردارد.
7.مدّتعمرـاطرافكرهيزمينراپوشاندهاستـدرآسمان،اكبرواصغردارد.

8.شاخههايدرخت.
9.موسيقيـازشهرهايآذربايجانغربي.

10.ازاجزايدستگاهتنفسيـازمركّباتشيرينونرم.

جدولِدوستان،مثلسفرهاست.
ميتوانيمدورهمبنشينيموآنرا

حلكنيم!


